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  چكيده
گونـاگون زيسـت اجتمـاعي ايرانيـان      ةساز تحولاتي ژرف در پهن ـ زمينهانقلاب مشروطه 

هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و مذهبي ويژه و  اين انقلاب كه خود داراي زمينه. گرديد
ايران با فرهنگ و تمدن غربي بـود، مبـاني انضـمامي و     ةثر از برخورد نخبگان و جامعأمت

تـرين مـواردي كـه در     از برجسـته  .دكرايراني را دچار دگرگوني فراوان  ةانديشگي جامع
اي است كه اين  شناختي يابد، دگرگوني و تحول روش جريان انقلاب مشروطيت نمود مي

جستار  ةفرضي ةپاي بر. پديد آورده است دورانويژه علماي آن  انقلاب، در ميان نخبگان به
مركـزي   ةعصر مشـروطيت كـانون و نقط ـ   رو، در طي اين تحول و شدن، علماي پيش

. شناختي خويش را از فقه به سوي علـم كـلام گـرايش دادنـد     گفتمان و رويكرد روش
 پاسداشت اركان شرع منور در برابر مخالفان،و  داشت علماي اين هنگام، نگه مشغولي لد

 .اسـت بوده  شود، ناميده مي» كلام جديد«و آنچه  شناسي علم كلام گيري از روش با بهره
اين پژوهش . هاي علماي اين عصر است علم كلام بهترين بستر براي واكاوي رويارويي

دهد كه چگونـه علمـاي آن    مي نشان ،هاي عصر مشروطه گيري از رسايل و نوشته با بهره
هـا و امـور ناصـواب     ودنـي زدرگير نبردي كلامي براي پيراستن ساحت ديـن از اف  زمان
  .اند دانسته اسلامي مي ةدنيا و آخرت خود و جامع ثوابخير و  ةو اين امر را ماي اند بوده
خـواه و   ، دگرسـازي، علمـاي مشـروطه   جديد مشروطيت، فقه، كلام عصر :ها هواژكليد
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  مقدمه. 1
ها و  دههاز . ويژه نخبگان آن با تمدن غربي بود  ورد برخورد ايرانيان بهاانقلاب مشروطيت ره

. ايران به روي غرب گشوده شد ةهاي جامع اندك دروازه انقلاب، اندكاين پيش از  هاي سده
سفرهاي ايرانيان به غـرب  گشايش مرزهاي سياسي، نظامي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، 

اندوزي، سياحت، تجارت و بازرگـاني، اكتشـاف و ماننـد آن،      ها به ايران براي دانش  و غربي
و  هـا  باكت ـ ة، ترجم ـفرنگـي آمـدن مستشـاران    هـا،   نگج پاگرفتن مدارس غربي در ايران،

را به  آنهانخبگان ايراني را در جايگاهي قرارداد كه شكاف ميان خود و  ...هاي غربي و رساله
 اين موضوع اگرچه در گام نخست بـر روي روشـنفكران جامعـه، كـه الزامـاً     . يابندنيكي در

جريـان   .ر نهـاد يثتـأ بـر علمـاي جامعـه نيـز      پسـين مذهبي نيز نبودند، اثر گذاشت، در گام 
نخبگـي آن هنگـام ايـران را     ةاركان جامع ةسيلي هم مشروطيت چنان نيرومند بود كه بسان

مشـروطه و   ةاي بـود كـه آنـان را بـه دو دسـت      در ميان علما بـه انـدازه   امراين  .دربرگرفت
ديگرسان از ديگري و هر كدام هويت و سامانة نشانگاني خود را  خواه بخش نمود مشروعه

  .كرد بندي مي سازي با آن مفصل  و در فرآيند خصومت
ايـن  . هنگـام نشـان دهـد    اين دوران را بر علماي هم آثاراين نوشتار در پي آن است كه 

مشروطيت از عصر از ديد اين مقاله، . دشو ي بررسي ميختشنا روش ةويژه در پهن موضوع به
سوي كلام گرايش پيدا كننـد و   صرف به فقه، به جاي پرداختن سويي سبب شد تا علما به

انقلاب مشروطه و فضايي . آيد وجود در خود علم كلام نيز تحولي بنيادين به، از سوي ديگر
جاي صرف پرداختن به  كه اين انقلاب از دل آن برآمد، علماي آن عصر را ناگزير كرد تا به

اين علمـا دوران محوريـت    .پردازندب عاسلام و تشياساس فقه و فروع دين، به پاسداري از 
توان به نوعي عصـر تبويـب فقـه     عصر صفوي را مي. فقه را در دورة صفويه گذرانده بودند

شوكت شيعه، پرداختن به شريعت تشيع امري روا  در اين دوران، در ساية سلاطين ذي. ناميد
 انـدك  انـدك  عـالم تشـيع   اي ناآگاهانـه،  هرچند به گونه از عصر مشروطيت،. شد دانسته مي

پاسـداري از  تنهـا   ترين رسالت آن نـه  نام كلام جديد شد كه مهم درگير انگاره و مفهومي به
كلام جديد علمي . اي از معاني و ايستارها بوده است كيان و اصول دين، كه برساختن سامانه

هـاي   انگـاره اي از  خواهد سـامانه  دانشي كه مي ؛سس و بنيادگذار استؤساز و دانشي م نظام
در پي اين انقلاب و از مدتي پـيش از آن،  . بندي كند مفصل مند نظاماي  گونه اصيل دين را به
هايي   دهي نظام  دنبال سامان به با رويكردي كلامي خواه مشروطه و مشروعه ةعلما در دو جبه

  .اند بوده» شريعت«يا » قانون«ة با كانون نشان
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مشروطه ايران، چه اثري عصر «رو ديده است كه  هبخود را با اين پرسش رو پژوهشاين 
ده كه كرخود را طرح  ةفرضي ،و در پاسخ به اين پرسش» شناسي علما نهاده است؟ بر روش

ساز تحول گفتماني در ميان علماي جهان تشـيع   مشروطيت در ايران، زمينه عصر«آن  ةپاي بر
 گرا شدن گفتمان كلام برجسته چهارچوبتوان آن را در  شناسي مي  روش ةگشته، كه در حوز

 در پـي آن اسـت تـا   نوشـته  ايـن   .»محور بازشناسي كـرد  گفتمان فقه زيان، به )كلام جديد(
اي را از  هـاي برجسـته   شناسي را مورد واكاوي قراردهد و زاويه اين تحول روش برآيندهاي

  .آن به نمايش بگذارد
  

  مفاهيم تعريف. 2
آوري شناخت  ابزارهايي است كه براي فراچنگشناسي مجموعه  روش :شناسي روش. الف
برداري هـر پهنـة علمـي در راسـتاي       شناسي به ابزارهاي مورد بهره روش. شود مي برده كار به

شناسـي و   شناسـي در كنـار هسـتي    روش. پـردازد  آوردن معرفـت مـي   دسـت  شناخت و بـه 
روش  شناسـي از دو بخـش   واژة روش. شناسي سه ركن هر ساختار دانشـي اسـت   شناخت

)method(  و شناخت)logy( اي از دانش است كه بـا   شناسي شاخه  روش. سامان يافته است
 كند ي اشاره ميبه منطق و مفروضات فلسف اصول كلي يا قواعد توليد دانش سروكار دارد و

 بهشناسي  روش .ي استو انسان ياجتماع يعي،علوم طبوابسته به  ةمطالعيربناي هرگونه كه ز
رود،  شـمارمي  هر آنچه دانـش بـه  ها و   ارزش يقت،منطق، حق هچگوناين نكته اشاره دارد كه 

ها فنون و فرآيندهايي هستند كه بـراي    از سوي ديگر، روش. كند شيوة پژوهش را منتقل مي
كنـد؛ حتـي،     شناسي است كه آنها را تعيين مـي  روند و اين روش كارمي بردن پژوهش به پيش

پذيرنـد   شناسي شكل مـي  هاي اصلي نيز با روش ژوهش و همچنين پرسشتمركز و هدف پ
).(McGregor et al, 2010: 420  

تواند فراتر از يك انديشه و تأمـل بـا ابـزاري باشـد كـه       شناسي نمي روش«: گويد وبر مي
هاي عملي به اثبات رسانده و فرد براي ارائة كار سودمند نيازي بـه   كارايي خود را در فعاليت

رفـتن نيـازي بـه     آگاهي كاملاً آشكاري از آن ابزار ندارد؛ به همان نسبت كه براي درست راه
از ديـد لاكـاتوش، در   . )Henrik and Whimster, 2012: xiv(» دانستن آنـاتومي بـدن نيسـت   

شناسي در جريان است، امـا همـة آنهـا از آنچـه در سـدة        فلسفة كنوني علم چند گونه روش
ايـن اميـد   . شد، ديگرسـان اسـت    شناخته مي» شناسي روش«عنوان  م بههفدهم يا حتي هجده

. دهـد  اي از قوانين را به دانشمندان بـراي حـل مسـئله ارائـه     شناسي مجموعه  هست كه روش
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اي از قوانين  تنها مجموعهشناسان از اين اميد خود دست كشيده،   شناسان مدرن و برهان روش
شناسانه  اي مسائل شناخت شناسي هر روش. بندند  كارمي  بههاي موجود   را براي ارزيابي نظريه

  ).Lakatos, 1971: 178؛ Lakatos, 1978: 103(و استدلالي خاص خود را دارد 

به اصـولي اشـاره دارد   ، )Somekh(سومخ اصطلاح  به ياو  يبه منطق نظرشناسي  روش
شناسـي را    روش. كنـد  هاي مناسب پژوهش براي يك رشتة مطالعاتي را تبيين مـي  كه روش

اي از دانش نظري اسـتقرايي   آورد، اما به جاي آن، بايد در گونه دست توان از پژوهش به نمي
 ؛Carr, 2006: 422(شـود   از آن يـاد مـي  » فلسـفه «عنـوان   گذاري شـود كـه معمـولاً بـه     پايه

(Polkinghorne, 1983: 4 .هايي شناسي با وجود اينكه به سرشت و فرآيند طوركلي، روش به
. كنـد   هـاي خاصـي را توصـيف نمـي      كه در روند دستيابي به يك هدف توجـه دارد، روش 

ي چهارچوبشناسي مناسب باشند،  ها در صورتي كه براي مطالعة روش هركدام از اين روش
بودن آنها  درپي اش بخش كرد و يا پي دهنده توان آن را به فرايندهاي تشكيل  سازند كه مي مي

  .)Katsicas, 2009: 605(را دگرگون ساخت 
اي ماننـد   هاي ويـژه  اي از راهكارها براي حل مسئله است كه مؤلفه شناسي سامانه روش

تـوان بـه ايـن     شناسـي را مـي   روش. گيرد ها، فنون و ابزار را دربرمي مراحل، وظايف، روش
؛ كاررفته در يك نظـام  هاي به ها، قوانين و قياس تحليل اصول روش. 1: صورت تعريف كرد

بررسـي يـا توصـيف يـك روش     . 3كاررفته در يك سامانه؛  هاي به  مند روش مطالعة نظام. 2
)Baskerville, 1991: 749( .ها اشاره دارد شناسي، به مطالعة روش شناسي از نظر ريشه روش .

 يابازتاب  يكلام شناسيِ  كه روش ياست، درحال كلام كردن ي پيادهراه برا ي يكروش كلام
همـة   .)Streufert, 2010: 210( اسـت  يي پيـروي از يـك شـيوة خـاص    چرايحي براي توض
. 1: اند از شوند كه عبارت هاي پژوهش با چهار قاعده يا اصل بنيادين متمايز مي شناسي روش

آنچه ماهيـت،  . 2است؛ ) فلسفه(شود و چگونگي آشناشدن افراد با آن   آنچه دانش تلقي مي
آنچه در توسـعة  . 3؛ )شناسي هستي(شود   وجوديت انگاشته ميواقعيت، احساس، وجود يا م

چـه چيـزي   . 4؛ )منطـق (گـردد   ها، دقيق و اسـتنباطي پذيرفتـه مـي    ها، آرا يا ديدگاه استدلال
) شناسـي  ارزش(رود و چـه چيـزي آگـاهي اسـت      شـمارمي   هايي مبنايي بـه   عنوان ارزش به
).(McGregor et al, 2010: 420  

علم فقه اسـلامي از جهـت تنـوع بحـث و     « :گويد  علامه طباطبايي ميكه  چنان: فقه. ب
جرجاني  ).44: تا  طباطبايي، بيمحمدحسين (» ترين علوم اسلامي است ل، وسيعئكثرت مسا

فقه، در واژه به معنـاي  « :گويد مي است،ييد بسياري از اهل فن أدر تعريفي از فقه كه مورد ت
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و در اصطلاح عبارت است از علم بـه احكـام شـرعي    . ..فهم مقصود گوينده از راه كلام او
فقـه  در خوانشي ديگر،  ).72: 1306جرجاني، ( »آيد  مي دست تفصيلي آن به ةعملي كه از ادل

: 1375، اوجبـي ( »شناخت نفس؛ آنچه براي او است و آنچه بـر آن اسـت  «عبارت است از 
آوري  فرعـي يـا فراچنـگ   فقه در اصطلاح همانا به معناي آگاهي بـه احكـام شـرعي    «. )19
  ).180: 1376مشكيني، ( »باشد  هاي تفصيلي مي  ف رفتاري و كرداري از برهانيوظا

انسان از گهواره تاگور  ةفقه، تئورى واقعى و كامل ادار« :بر آن است كه) ره(امام خميني
  : نويسد  مطهري ميشهيد  .)289 /21 : تا بي، خميني(» است

علم وسيع و عميق به معارف و دستورهاي اسلامي است و » فقه«در اصطلاح قرآن و سنت 
در اصطلاح علمـا ايـن كلمـه اختصـاص      ولي تدريجاً. ندارد خاصياختصاص به قسمت 

اند به سـه   ؛ توضيح اينكه علماي اسلام تعاليم اسلامي را منقسم كرده»فقه الاحكام«يافت به 
... اموري كه هدف از آنها شناخت و ايمان و اعتقاد است: اتمعارف و اعتقاد. الف: قسمت

هـاي   اموري كه هدف از آنها اين است كه انسان از نظر خصـلت : اخلاق و امور تربيتي. ب
اموري كه هدف از آنها اين : احكام و مسائل علمي. ج. روحي چگونه باشد و چگونه نباشد

چگونه باشد و به عبارت ديگر قوانين  دهد  است كه انسان در خارج، عمل خاصي انجام مي
   ).71- 3/70: 1376مطهري، (و موضوعات موضوعه 

اگر بخواهيم تمدن اسلامي را با «داند؛   يمعابدالجابري هم تمدن اسلامي را تمدني فقهي 
توانيم بگوييم كه ايـن تمـدن، تمـدني     گذاري كنيم، مي هايش نام مايه كاهش به يكي از درون

توان تمدن يوناني را تمدن فلسفه و تمدن اروپاي معاصر را  كه مي ناس انبه هم. فقهي است
  ).99: 1994عابدالجابري، (» تمدن علم و تكنولوژي ناميد

هـاي شـرعي    فقه شيعه در عهد صـفوي بـه كمـال رسـيد و مبنـاي منحصـر قضـاوت       
ياسـي آن  ويژه فقه س اين دوره پرتابگاهي براي فقه شيعه، به). 94: 1381زرنگ، (قرارگرفت 

گذشـته نيـز عبـارت     ةويژه در سـد  برانگيزترين بخش فقه به عنوان بحث فقه سياسي به. بود
دار تنظـيم روابـط مسـلمين بـا      است از مجموعه قواعد و اصول فقهي و حقوقي كـه عهـده  

اساس مباني قسط و عدل بوده و تحقق فـلاح و آزادي   خودشان و ملل غيرمسلمان عالم بر
دو بخـش عمـده    فقه سياسي عملاً ،لذا .داند توحيد عملي مي ةدر ساي و عدالت را منحصراً

 ةامتـي جامع ـ  به سياست داخلي و تنظيم روابط درون طاصول و قواعد مربو. 1 :كند پيدا مي
الملـل و جهـان    اصول و قواعد مربوط به سياست خارجي و تنظيم روابـط بـين  . 2 ؛اسلامي
  :يسدنو يدر باب فقه م يطوس الدينيرخواجه نص ).72- 71: 1361شكوري، (اسلام 
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مبادى مصالح اعمال و محاسن افعال نوع بشر كه مقتضى نظام امور و احوال ايشان بود، در 
آن طبع بود، آن اسـت كـه تفاصـيل آن، مقتضـاى      أاصل يا طبع باشد يا وضع؛ اما آنچه مبد

ير و آثـار،  تقلـب س ـ  عقول اهل بصارت و تجارب ارباب كياست بود و به اختلاف ادوار و
مختلف و متبدل نشود، و آن اقسام حكمت عملى است كه ياد كرده آمد، و اما آنچـه مبـدأ   

و  وانندرا آداب و رسوم خ آن، آن ى جماعتى بود برأآن وضع بود، اگر سبب وضع اتفاق ر
اگر سبب، اقتضاى رأى بزرگى بود، مانند پيغمبر يا امامى، آن را نواميس الهى گوينـد، و آن  

مناكحـات و ديگـر معـاملات، و    ...  عبادات و احكام آن، و دوم... يكى: سه صنف باشدنيز 
و سياست، و اين نـوع علـم را   ها بود، مانند حدود   چه راجع به اهل شهرها و اقليم  سوم آن
   ).41- 40: 1364 ي،طوس  يرالديننص(خوانند  قهعلم ف

مكتـب   :بـرد  سه مكتب نام مـي از  بندي فقه سياسي معاصر شيعه،  در بخش يزدي حائري
 رهبـري آخوند خراساني و مكتب قم بـه  ا نجف بحوزة شيرازي،  سامرا به نمايندگي ميرزاي

  ).140- 135: 1995يزدي،  حائري() ره(امام خميني
التوحيـد،    هايي چون علـم   پيدايش كلام اسلامي، كه با نام :و كلام جديد علم كلام) ج
الاكبـر نيـز ناميـده     الـذات و الصـفات و الفقـه    العقايد، علم مالدين، عل علم اصول الاعلي، علم
پيـروان   ةشود، رهاورد تلاشي بود براي پاسداري از اصول عقايد اسلامي در برابـر حمل ـ  مي

در آغاز، علم . كه با ابزار منطق يوناني خود را مسلح كرده بودند ناويژه مسيحي اديان ديگر به
ة رات و مشـاجرات دربـار  ظدر پي يك دوره منـا  ،رفته رفته. كلام در زير فرمان معتزليان بود

د آنها، سنتي كلامـي اسـتقرار پيـدا    نلي چون جبر و تفويض، طبيعت صفات الهي و مانئمسا
دانشمندان  ).295: 1359نصر، . (چهاردهم در اختيار اشاعره قرارگرفت ةكرد كه پس از سد

اني كه چون فارابي بر هويت ابـزاري  كس :اند  مسلمان در چيستي كلام دو تصور عمده داشته
گـروه ديگـري كـه كـلام را هماننـد فلسـفه برخـوردار از هويـت          و ؛ورزنـد  كيد مـي أآن ت

گرفتـه و  آن را آغاز اين طرز برداشت از شيخ طوسي است و غزالـي  . دانند  زايي مي معرفت
انـد    فتههاي هفتم تا نهم همگي بر ديدگاه شيخ طوسي ر ه است و متكلمان سدهدادگسترش 

  ). 49: 1386قراملكي،  فرامرز(آورند  ميان بدون آنكه نامي از شيخ طوسي به
فـارابي  . انـد   داده دسـت  هاي گوناگوني از علم كـلام بـه   ن اسلامي تعريفاعلما و متكلم

تواند بـه اثبـات آرا و افعـال     آن مي ةكلام ابزار و دانشي است كه انسان به وسيل«: نويسد مي
هـاي   توانـد ديـدگاه   آن مي ةوسيل ع ملت به آنها تصريح كرده است و نيز بهبپردازد كه واض

علم «: ايجي بر آن است كه). 124: 1348فارابي، (» مخالف آرا و افعال يادشده را باطل نمايد
 ةهـاي دينـي را از راه اقام ـ   تواند باورداشـت  كلام دانشي است كه شخص با آموختن آن مي
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تفتـازاني  ). 7- 5: تـا  ايجـي، بـي  (» رسانده و شبهات را بـه كنـار بزنـد   ه به ثبوت برهان و ادلّ
» آيـد  دسـت  كلام عبارت از علم به قواعد شرعي اسـت كـه از دلايـل يقينـي بـه     «: گويد مي

كلام علم به قواعد شرعي اعتقادي است كه «: دارد  جرجاني بيان مي). 1/165تا،  تفتازاني، بي(
محقق لاهيجي نيز كـلام  ). 80: تا جرجاني، بي(» آيد  مي ها و دلايل فراچنگ برهان ةواسط به

نظـري اسـت كـه شـخص بـا آمـوختن و        يعلـم كـلام ابـزار   «: كنـد  گونه معنـا مـي   را اين
قاضـي   ).5: 1330لاهيجـي،  (» تواند عقايـد دينـي را اثبـات نمايـد      آوردن آن مي دست به

علامـه  ). 15: 1387اوجبـي،  (» موضوع علم كلام ذات خداوند اسـت «: گويد ارموي مي
پـردازد   علم كلام كه به اثبات حقانيت اصول معارف اسلامي مي«: نگارد  طباطبايي نيز مي

ديـن را مـورد   . اند يك معارف ثابت هاي آن روي اين اساس استوار است كه يك و بحث
بيـت،   روش كلامي شيعه طبق تعلـيم اهـل   ...بحث قرارداده و از حقانيت آنها دفاع نمايد

» دفاعي از اصول معارف اسلامي است بـا منطـق صـحيح و حجـت عقـل و نقـل      بحث 
  ).52-42: تا طباطبايي، بيمحمدحسين (

 ـ استاد  توقعـات اصـلي در تعريـف علـم كـلام       ةمطهري نيز سه هدف عمده را بـه منزل
 ةوسيل  استدلال بر عقايد ديني و اثبات آنها به. 2بيان اصول دين و توضيح آن؛ . 1: شمارد برمي

قراملكـي،   فرامـرز (و شبهات وارد بر اين اصول ديـن   ها دفاع از آنها و پاسخ به شك. 3 ؛هدلّا
 كلام مربوط است به تحقيق در اصول عقايد اسلامي و دفاع از آنهـا «: از ديد او ).55: 1386

ل مربوط به توحيد و صفات ئاعم از آنكه امر مورد اعتقاد از عقليات محض باشد مانند مسا
ثر باشـد،  ؤاعتقاد به آن در سرنوشت انسـان م ـ  يا از نقلياتي باشد كه اعتقاد و عدم خداوند و

: كـلام  بر آن است كه آملي جوادي ).517: 1389مطهري، (» امامت از نظر شيعه ةلئمسمانند 
 جـوادي (» نمايـد  خداوند سبحان و اوصاف و افعال الهي بحث مـي  ةعلمي است كه دربار«

آن  ةوسـيل  لي است كه بهئكلام علم به قواعد و مسا ،ها برداشت در اين ).134: 1375آملي، 
توانايي بر اثبات اصول دين و دفع شبهات با دليل و برهان و تطبيـق آنهـا بـا قواعـد عقليـه      

عنـوان   هاي كـلام بـه   لاهيجي در واگويي سودمندي). 605: 1374صفايي، (گردد   حاصل مي
   :آن است كه ، بر)9: 1387، ؛ همو13: 1375اوجبي، (اشرف معارف بشري 

 ةقل ـاش، رهانمودن وي از بند تقليد و رسـاندنش بـه    نخستين سود علم كلام براي جوينده
باشد؛ اين امر  رساندن ديگران مي رساني در به كمال علم كلام، ياري ةدومين بهر. ايمان است

استوارسـازي   ةشـيو پذيرد؛ كه به دو  يافتگان براي مردم صورت مي هاي راه  از راه راهنمايي
هـا و   آوردن در برابـر برهـان   اسـتدلال هـاي دينـي و     باورداشت ةهاي مردم در زمين  حجت
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باشد،   سودمندي سوم اين دانش براي اصول دين مي. رسد وردان به انجام مياهاي هم  حجت
هايي است كه از سوي اهل گمراهـي بـر آن    داشت باورهاي ديني در برابر لرزش و آن نگه
  ).10: 1330لاهيجي، (است  مرتبت

هاي  كارويژه برخورد با دنياي مدرن و جهان غرب، تحول و انقلابي در مفهوم و زماناز 
اي بوده است كه برخي از زايش دانشي بـه   اين تحول چنان بنيادين و پايه. وجودآمد كلام به

در فرهنـگ  ) ق1332 - 1272(شبلي نعمـاني   ،بار نخستين .كنند ياد مي» كلام جديد«نام علم 
كلام ). 16: 1379خسروپناه، (كرد  با نگارش تاريخ كلام جديد مطرحرا كلام جديد  ،اسلامي

گـويي بـه     زدن و پاسخ دنبال پس تنها به اين دانش نه. ساز است سس و نظامؤجديد دانشي م
ها، كه در پي سـاختن نظـامي از    ها و بدعت شبهات ديني و پيراستن ساحت دين از نوآوري

شناسـانه، گفتمـاني و خردورزانـه خواهـان      اين دانش به سبكي زبـان . هاست  معاني و انگاره
كـلام جديـد دانشـي     .اسـت روز از نصـوص دينـي    خوانشي به ةبالابردن دين اصيل بر پاي

متكلمان جديد خوانشگران خردگراي متون و منقولات . خردورزانه و استوار بر اصول است
گرايـان گذشـته بـه      ين خود را به شكدنياي شك است؛ شكي كه د ي معاصر،دنيا. اند  ديني

شدن مفهوم انسـان،   هاي برآمده از كانوني ها و نسبيت در اين دنياي شك. است كرده نيكي ادا
. پاسدار كيان و حريم دين باشد مند نظاماي  گونه  نياز به دانشي احساس گرديده است كه به

ها و ايستارهايي است كه  شبهات، كه استواربخش انگاره ةكنند تنها دانشي نفي كلام جديد نه
كلام جديـد هرچنـد همچـون كـلام سـنتي       .استاز ديد باورمندان به آن، اصيل و راستين 

ها و معاني بـه گـرد    اي از انگاره دانشي سلبي است، داراي وجهي ايجابي در ساختن سامانه
دمت شريعت و در راستاي اهداف كلام جديد خرد را در خ. اصول و ايستارهاي ديني است

كلام جديد نيز همانند كلام سنتي، روي توجه خود را بـه سـوي اصـول     .آن درآورده است
هـاي    كـرد، دفـاع از آمـوزه    كاري كه كلام قديم براي فرهنگ ديني مي ةهم. دين كرده است

در ميـان  . اما تنها يكي از اهـداف كـلام جديـد دفـاع اسـت      ،كلامي يك مذهب خاص بود
در كلام جديد، نخستين كـاري كـه يـك    . ترين هدف، هدف دفاعي نيست بزرگ ،اهدافش

هاي كتاب مقدس و مذهبي يك دين و مـذهب    آموزه ةكند، اين است كه مجموع متكلم مي
كار  ؛)هاي ديني و مذهبي تنظيم گزاره(كند  مي مند نظام كند و آن را را به يك نظام تبديل مي

 ؛چيسـت  ها دقيقاً كند كه مراد از اين گزاره هاست و تعيين مي دوم، ايضاح مفهومي آن گزاره
اين اسـت كـه از ايـن     كار چهارم ؛كند اين است كه مدعيات را تبيين و مستدل مي كار سوم

  ).186- 185: 1386ملكيان، (كند  ن دفاع ميامدعيات در برابر مخالف
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  :نويسد مطهري ميشهيد 
؛ يكي دفاع و رد شـبهات و ايـرادات   به اينكه كلام، علمي است كه دو وظيفه دارد باتوجه

ييـدات بـراي اصـول و فـروع     أسلسله تيك  بيان اينكه ديگريبه اصول و فروع اسلام و 
توجه به اينكه در عصر ما شبهاتي پيدا  كلام قديم متوجه اين دو قسمت است و با. اسلام

هـاي علمـي جديـد      تي پيدا شده كه از مختصات پيشرفتييداأشده كه در قديم نبوده و ت
نكـه بسـياري از   ااست و بسياري از شبهات قديم در زمـان مـا بلاموضـوع اسـت، همچن    

 جديـدي رو لازم اسـت كـلام    از ايـن  ،اسـت  داده دست ييدات گذشته ارزش خود را ازأت
  ). 48: 1361مطهري، (سيس شود أت

  : گويد  ها سخن مي اين پهنه ةكلام جديد دربار ،از ديدگاه وي
فطرت دين  ةلئمس... شناسان شناسان و جامعه دين، علل پيدايش آن از نظر روان ةفلسف. الف

. دين و مذهب و مهدويت در اسـلام؛ ب ... فطرت و فطريات ةو بحث عميق انساني دربار
توحيد با توجه به ايرادات و  ةبررسي مجدد ادل. وحي و الهام از نظر علوم رواني جديد؛ ج
 ةبحـث امامـت و رهبـري از جنب ـ   . اند؛ د  كرده... شبهاتي كه ماديين جديد بر براهين توحيد

مسائل خاص حضرت رسول و قرآن و شبهاتي كه در اين زمينه شده است . ـ؛ ه...اجتماعي
  ).49: 1367مطهري، (

  
  مشروطيتشناسي علماي عصر  انقلاب مشروطيت و تحول روش. 3

شناختي در ميان  و روش سانهشنا شناختشناسانه،   ساز تحولي هستي  انقلاب مشروطه زمينه
هـاي ژرفـي پديـد      علما دگرگوني ةاركان انديش ةعلما گرديد؛ تحولي كه در پي آن، در هم

سوي علم كـلام   از پرداختن صرف به فقه و شريعت به علماشناختي،  روش ةدر حوز. آمد
خـواه، خواسـته يـا     در گيـرودار مشـروطه، علمـاي مشـروطه و مشـروعه     . گرايش يافتنـد 

هـا و يـا     ناخواسته درگير نبردي كلامـي بـراي پيراسـتن سـاحت مقـدس ديـن از افـزوده       
بشـري بـراي اثبـات     هاي و آزموده تنها از شريعت، كه از خرد آنان نه. ها شدند پرستي كهنه

هاي عصر مشـروطه   كانون مبارزه. جستند يبرابر خود بهره م ةراستي خويش و ناراستي سوي
 ساخت هاي هماورد نسبت به تجدد و مسائل نوپديد مي را تلاش براي اثبات حقانيت سويه

  ).55: 1391پناه و ايزدي،  رضائي(
 ةگيـري انديش ـ  يابي علوم جديد در ايران تا شكل مراحل آغازين مدرنيته همراه با سامان

روشنفكران ايراني بيشتر با طرح  ةقاجاريه و پيش از پاگيري انقلاب مشروط ةانتقادي در دور
اند و از دولت مـدرن   هفدهم و هجدهم بوده ةثر از تحولات اروپايي سدأمت ،انتقادي ةانديش
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تا مشروطيت  ،در اين ميان). 20- 19: 1385ارمكي،  آزاد(كردند  و انسان مدرن پاسداري مي
مـا بـا    ةآن در جامع ـ آغـاز عطف است كه  ةبا مدرنيته يك نقط مسلمانان رويارويياز  پيش

يافتنـد؛ يعنـي اعتقـادات،     شان كمتر مشـكلي مـي   دينداران در دينداري .بودنهضت مشروطه 
مشـكلي   گونـاگون ل ئبـا مسـا   روياروييافتند و در ي اخلاق، فقه و شريعتشان را بهنجار مي

با ورود جهان به عصر مدرنيته و تجدد و آشنايي تدريجي مسلمانان بـا  . كردند  احساس نمي
تـرين مسـائل فـراروي     دينداري و تجدد از مهم ميانضوابط و مباحث عصر جديد، نسبت 

هـاي دينـي بـا     مشكل از آنجـايي آغـاز شـد كـه برخـي گـزاره      . انسان مسلمان معاصر شد
آرام  تـر شـد كـه آرام    شـكل وقتـي جـدي   م. نمـود  دستاوردهاي تمدن جديد ناسـازگار مـي  

 ةتر به سير دستاوردهاي تمدن جديد و محصولات مدرنيته به عرف زمانه و به اصطلاح فني
با اين عرف و سيره قرارگرفتند  روياروييهاي ديني در  عقلاني تبديل شد و برخي از گزاره

گيري نسـبت   قاجار پيشرفت چشم ةعلماي شيعه در دور). 17 - 16: 1387كديور، محسن (
الشـعاع   اگر در صفويه قدرت مذهبي و فقهي علمـا تحـت  . آوردند دست به دوران صفويه به

قاجـار، شـاهان بـا     ةدر دور ،گرفـت  قدرت سياسي، باطني و قطبي شاهان صـفوي قرارمـي  
آمدن قاجـار، بـر جايگـاه و نفـوذ اجتمـاعي       كار رو بودند كه از صفويه تا روي هعلمايي روب

پناه و   ؛ رضائي342: 1377فراستخواه، (كردند  استوارهايشان را بيشتر  و حوزهافزودند و خود 
هـاي انديشـگي و    عنـوان راهبـران، كـانون    اين نخبگان مذهبي به). 22: 1391مقدم،  نواختي

 عصرشـان ايراني و عالم تشيع، ناگزير بودند در برابـر تحـولات انقلابـي     ةبسيجگران جامع
 ةلئتوان با طرح مس ديگر نمي«: گويد  چنانچه خرقاني نيز مي ؛دهند هاي بايسته را نشان واكنش

العاده ملزم هستيم تا برهان و دليل احكـام   امروز با اكتشافات خارق. تعبد دين را نگه داشت
صادره را به نوع بشر بفهمانيم و تعبير به تعبد در شرعيات، كـافي در انبـات و تـرويج آنهـا     

  ).23 :1339خرقاني، (» نخواهد بود
زمـين، در   در عصر مشروطه، در ساية تحول اساسي در ذهنيت و انديشة سياسـي ايـران  

درست است كه . شناسانه احساس گرديد ميان نخبگان مذهبي جامعه، بايستگي تحول روش
واژة كلام جديد مفهومي نوپديد است و در زمان مشروطه نامي از آن نبوده است، امـا ايـن   

ايـن  . شـود  شناسي علماي اين دوره ديده مي و ناخودآگاه در روش اي پوشيده دانش به گونه
كه گفته شد، افزون بر خويشكاري پاسداري از كيـان شـريعت، بـه دنبـال ارائـة       علما، چنان

اي  بنـدي سـامانه   اين علما در دو سوية ديگرسان، در پـي مفصـل  . اي از معاني بودند سامانه
. ها بـوده اسـت   مشروطه دورة برخورد جدي انديشه عصر. ها بودند  معاني، ايستارها و نشانه
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هـا بـا    علماي اين زمانه، در كسـوت متكلمـان پديـدار گشـتند تـا در ايـن دريـاي انديشـه        
مند با خوانشي  اي روش گونه  دادن خوانشي ويژه از دين، ذهنيت جامعة اسلامي را به دست به

هنگـام، از ابزارهـاي روايـي و     هـم اين علما در پيوستاري يكپارچه، . ويژه از دين آشنا كنند
  .گرفتند خردورزانه بهره مي

  
  مباحث كلامي در ميان علماي عصر مشروطه ةبرجستهاي  كانون. 4

 مشروطه يا مشروعه 1,4
آغازين رويارويي ميان دو گروه نخبگان مذهبي عصر مشروطه، در تعريف و بازشناسي نام و 

در ايــن آورد كلامــي، علمــاي . نشــان و چيســتي نظــام سياســي موردپســند آنــان روي داد
سلطنت را از هـر نـوعي در    ،خواهان و ساير فقهاي پيشين خواه نيز همچون مشروعه مشروطه

علمـاي  ؛ امـا،  )258: 1378، كـديور جميلـه  (دانسـتند    مـي  سلطنت جور و سـتم  ،عصر غيبت
هرگونه حكومت غصـبي اسـت،   ) عج(هرچند در نبود امام عصر خواه بر آن بودند كه مشروطه

 ـ ترين و خردمندانه عادلانه ةنبود ايشان راهي است كه دربردارند عصردر  راستراه   ةترين گون
 استحكومت مشروطه  ،از ديد اين علماهاي غصبي باشد؛ اين راه  حكومت در ميان حكومت

   :شود مي ياي نائيني ديدهؤخواه در ر ن مشروطهااين برداشت متكلم ).112: 1381الگار، (
... مشـرف شـدم   ...حسـين تهرانـي   ميـرزا   آقاي حاجي هللا يا خدمت مرحوم آيتؤدر عالم ر

جـواب فرمودنـد،   عصر ارواحنافداه نقل   الاتي عرض شد آن مرحوم از لسان مبارك وليؤس
پس از ختم آنها عرض كردم اهتمامات شـما را در خصـوص مشـروطيت چـه فرمودنـد؟      

مشروطه اسمش تازه اسـت مطلـب كـه    : حاصل عبارت جواب اين بود؛ حضرت فرمودند
قديمي است، مثالي كه متضمن به تشبيه باب كه شرحش در نظرم نماند ذكر فرمود، بعد به 

مشروطه مثل آن است كه كنيز سياهي را كـه دسـتش   : ندحضرت فرمود: اين عبارت گفتند
سياهي كنيز اشاره است به غصبيت اصـل   ...هم آلوده باشد به شستن دست وادارش نمايند

تصدي و آلودگي است اشاره به همان غصب زايد، مشروطيت چون مزيل آن است لهذا به 
   ).66- 65 :1389نائيني، (اند   ش فرمودها  شستن يد غاصبانه متصدي تشبيه

را منحصر به حاكميت معصـوم  ) حكومت اسلامي(آخوند خراساني حكومت مشروعه 
  : نگارد  و در وصف حكومت غيرمشروعه مي شمارد مي

عقـلا و   ةعادله، نظير مشروطه كه مباشـر امـور عام ـ  : سلطنت غيرمشروعه بر دو قسم است
. العنان خودسـر باشـد   لقكه حاكم مطلق يك نفر مط متدينين باشند و ظلمه جابره است، آن
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مقـدم اسـت بـر     ةالبته به صريح حكم عقل و به فصيح منصوصات شرع، غيرمشروعه عادل
  ).چهارده - سيزده : 1385كديور، محسن (جابره  ةغيرمشروع

سلطنت مشروعه از دو ركن ساخته شـده   ةخواه، نظري متكلمان مشروطه ايستاردر برابر 
ممكـن  . شوكت حسبيه و سلطنت سلطان مسلمان ذي ولايت انتصابي فقيهان در امور :است

ولي مهم آن است كه شـيعه   ،باشد آورده دست اي به است سلطان قدرت خود را به هر وسيله
فقيه و سلطان در قدرت  ،در اين نظريه. بالا احترام بگذارد ةباشد و به ولايت فقيهان در حوز

 ةزمـين در دور  پادشـاهي ايـران   در نظـام  ).255: 1381حقيقت، ( هستند مستقل از يكديگر
بخش نظـم   س هرم قدرت سياسي قرارداشت و سامانأاسلامي تا برآمدن صفويان، شاه در ر

زمين يا ايران بزرگ كشوري با اقوام گوناگون  ايران. و نسق اجتماعي، اقتصادي و سياسي بود
شـخص شـاه   ايرانشـهري،   ةبود كه در آن از ديدگاه تاريخي و سياسي، برابر اصـول انديش ـ 

سان شاه اگـر نـه    ساز وحدت در عين كثرت آن اقوام بود و بدين ، سبب»خداي روي زمين«
طباطبـايي،  جـواد  ( آيـد  شـمارمي  يگانه نهاد اما ناگزير، استوارترين نهاد اين نظام سياسي بـه 

كاركردهاي دروني مترتـب   ةبه واسط دورهگراي اين  ن شريعتافقها و متكلم). 115: 1386
ورد ايدئولوژيك همسايه، امپراتـوري عثمـاني،   ابر اين نهاد، و نيز خطر نفوذ بيگانگان و هم

هدفشـان   بيشـينة گرايـاني بودنـد كـه     خواهان سـنت  مشروعه. اند را پذيرفته بوده چيرگي آن
سـلطنت   چهـارچوب اساس شريعت در  تعويض حكومت استبدادي با حكومت مطلقي بر

ترس آنها بيشـتر از تـرويج   . زدن به ساختار اجتماعي سنتي موجود بود ر و بدون دستقاجا
براي شـيخ   ).64: 1389كاتوزيان، ( خودكامهفرهنگ جديد اروپايي است تا الغاي حكومت 

عنوان ايدئولوگ اصلي گفتمان مشروعه، شاه بهترين جايگزين در زمان غيبت امام  به هللا فضل
رفت كه بگويد هر فردي كه  او تا آنجا پيش. شد ميپشتيباني بايست  يهمين دليل م بود و به

يعنـي علمـا و سـلاطين    ، انـد  بايد از دو جماعتي كه حامي مذهب خواهان عدالت است مي
شيخ پس از بيان اين مطالـب   ).49: 1390آباديان، ؛ 188 - 187: 1379مارتين، ( كندحمايت 
  :نگارد ريت نظام حكومتي موردپسندش نيز ميدر مورد ديگري و غي ،ديدگاهش نو نماياند

شبهه و ريبي نماند كه قانون مشروطه با دين اسلامي حضرت خيرالانام عليه آلاف التحيه و 
السلام منافي است و ممكن نيست كه مملكت اسلامي در تحت قـانون مشـروطگي بيايـد    

ايد كه ما مسلمانان پس اگر كسي از مسلمين سعي در اين باب نم. مگر به رفع يد از اسلام
مشروطه شويم، اين سعي و اقدام در اضمحلال دين است و چنـين آدمـي مرتـد اسـت و     
احكام اربعه مرتد بر او جاري است هر كه باشد از عـارف يـا عـامي از اولـي الشـوكه يـا       

  ).15: 1377نژاد،  زرگري؛ 114: 1363تركمان، (» ضعيف
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 گذاري و مجلس شورا قانون 2,4

بـيش از هـر چيـز سـبب      هللا يندي بود كه از ديـدگاه شـيخ فضـل   آاساسي فرتدوين قانون 
وي در مـوارد فراوانـي بـه ايـن     ). 182: 1379مـارتين،  (شـد   شدن مباني شريعت مي سست

اين قانون الهي ما مخصوص به عبادات نيسـت، بلكـه   «: شيخاز ديد . موضوع پرداخته است
لـذا مـا ابـداً    . الخدش داراست؛ حتي ارشحكم جميع مواد سياسيه را بر وجه اكمل و اوفي 

 تواند شـرعاً  مگر دولت مي« ).57 - 56: 1363تركمان، (» محتاج به جعل قانون نخواهيم بود
از قانون الهي اعراض كند و خود را از تحت آن قانون خارج سازد و خود قانوني جعل كند 

 ).62: 1362ضـواني،  ر(» و در مملكت مجري دارد و بدين وسيله قانون الهي متروك شود؟
اصل اين ترتيب و قانون اساسي و اعتبار به اكثريت آرا اگرچه در امور مباحه بالاصـل هـم   «

؛ 104: همـان (» وجه قانون التزام شد، حرام تشريعي و بدعت در ديـن اسـت   باشد، چون بر
 نمايد كه جعل بدعتي و احداث ضلالتي چنين مي«: نگارد وي مي ).158: 1377نژاد،  زرگري

فيـه چيسـت؟ اگـر     خواهند بكنند، و الا وكالت چه معني دارد؟ موكـل كيسـت و موكـل     مي
مطالب امور عرفيه است، اين ترتيبات دينيه لازم نيست، و اگـر مقصـد امـور شـرعيه عامـه      

 هللا  است، اين امر راجع به ولايت است نه وكالت، و ولايت در زمان غيبت امام زمان عجـل 
مذهب اماميـه   فرجه، با فقها و مجتهدين است نه فلان بقال و بزاز و اعتبار به اكثريت آرا به

تركمان، ؛ 154: همان(» نويسي چه معني دارد؟ قانون ما همان اسلام است غلط است و قانون
دين اسلام اكمل اديان و اتم شرايع است و اين دين، دنيـا را بـه   «: گويد  مياو  ).104: 1362
آيا چه افتاده است كه امروز بايد دستور عـدل مـا از پـاريس برسـد و     . و شورا گرفت عدل
شـيخ در پـي آن بـود تـا بـار       ).3/89: 1328زاده،  ملـك (» شوراي ما از انگليس بيايد ةنسخ

هـاي فـراوان    پـس از كوشـش   وي. تر كند يت برجستهاسلاميت را در ساختار نظام مشروط
ويژه  گذاري مشروطه، به اش را در نظام قانون انديشان هم هاي خود و توانست برخي خواسته

شـده و اسـتوار    اين اصل چنان كـار  .متمم قانون اساسي و خاصه اصل دوم آن نمايان سازد
؛ بـراي  412- 411: 1378كسروي، (ييد كردند أخواه نيز آن را ت بود كه حتي بزرگان مشروطه

؛ 30- 29: 1364كرمـاني،   الاسـلام  ناظم؛ 55: 1391پناه و ايزدي،   رضائي ←هاي ديگر  نمونه
  ).281- 280: 1381صفائي، ؛ 141 - 140: 1378محسن كديور، 

سـيس آن  أمجلـس كـه ت  «: خواه خواه، از ديد علماي مشروطه  در برابر متكلمان مشروعه
ازمنكر و تقويت ملت و  معروف و نهي مظلوم و اعانت ملهوف و امربه ةبراي رفع ظلم و اغاث

اسلام است قطعاً و شرعاً و عرفاً راجح بلكه واجب  ةترفيه حال رعيت و حفظ بيضدولت و 
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كسروي، (» است و مخالف و معاند او مخالف شرع انور و مجادل با صاحب شريعت است
تمام مفاسد را مجلس عدالت، يعنـي انجمـن   «: نويسد محمد طباطبايي نيز مي ).382: 1378

انجمن به داد مردم برسند، شاه و گـدا در آن مسـاوي    مركب از تمام اصناف مردم كه در آن
 ).1/183: 1377مرواريـد،  ؛ 239: 1364كرمـاني،   الاسـلام  نـاظم (» باشند از ميان خواهد برد

  : دارد تبريزي هم بيان مي الاسلام ةثق
شود و جز   قانون شريعت محمديه منسوخ نمي. اي نيست مقصود از قانون اختراع شرع تازه

در اين بـاب قـانون   . و علماي اعلام كسي حق ندارد در آن باب دخالت كند الاسلام ججح
آنچـه  . احكام شرعيه همان است و تا انقراض عالم مستمر خواهد شـد . نوشته نخواهد شد

خواهنـد بـراي آن    الاسلام تهران مي خواهد و وكلاي ملت در تحت نظارت حجج ملت مي
  ).309: 1378سروي، ك(گذارند قانون سياسي و مملكتي است  قانون

  
 فقها ولايت ةحوز 3,4

 ةثير جـدي دارد، بحـث انتظـار از ديـن و حـوز     أيكي از مسائل مهمي كه در كلام سياسي ت
بستر را براي مباحـث   ،اند ديني رو كه برون مسائل كلام از آن. ستااختيارات و وظايف علم

ما از دين، نوع برداشـت و  چگونگي و كيفيت انتظار . سازند ديني همانند فقه آماده مي درون
ه نشان داده شـد، اختلافـات   ك چنان ).164: 1383حقيقت، (كند  فهم ما را از متون تعيين مي

 طرفـداران آخونـد  . چرخيد ن ميانظارت مجتهد ةگرد محدود گفته، بيشتر به دو ديدگاه پيش
 ـدانستند، حال آنكه طـر  مي كافيخراساني تنها نظارت شرعي را بر لوايح قانوني  رو  هف روب

عبارتي از نظـارت فراتـر    پي بود تا حكم پاياني در مورد لوايح قانوني را خود بدهد و به در
از طرفي يك وجـه اشـتراك   . انديشيد گذاري مي رفت و به درگيري مستقيم در امر قانون مي

 بـه . نمـود  اشكال مي دونميان طرفين وجود داشت و آن اينكه جعل قانون در قلمرو عرف ب
آباديان، (شود   ميان دو رويكرد ديده مي همسانيي در مورد اصل اظهارنظر در باب دنيا عبارت

دهنـد سياسـت و مرجعيـت ديـن دو      خواه توضيح مي نخبگان مذهبي مشروطه). 51: 1390
هـم پيونـد    هاي خاصي بـا  متمايز هستند كه با مكانيزمة روي يك سكه نيستند، بلكه دو طبق

نكتـة   ).213: 1384فيرحـي،  (دهنـد    از همديگر را پوشش ميهاي مشخصي  دارند و حوزه
بـه بـاور وي،   . الفراغ تشريعي اسـت  گذاري دولت در منطقه برجسته در نظرية نائيني نيز پايه

نوعيـات  . اساس سلطنت ولايتيه بر مشاركت تمام ملت در نوعيات مملكـت اسـتوار اسـت   
نظريـة  . لي غيرشرعي هم نبايد باشـند اموري هستند كه بيرون از دايرة شريعت قراردارند، و
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نـائيني نـه بحـث    . توان نظرية تحديد حكومت جـور ناميـد    حكومت مشروطة نائيني را مي
گويد كه نمايندة مجلـس حتمـاً بايـد مسـلمان      كند و نه مي جنسيت را در وكالت مطرح مي

اين نظريات . باشد، زيرا زعامت امور نوعيه اصلاً اسلامي نيست كه نمايندة آن مسلمان باشد
جمهـور   گيري كرد كه حتي بر آن اسـت كـه رئـيس    الدين در لبنان پي را محمدمهدي شمس

  ).104- 103: 1388فر،  طباطبايي(تواند مسيحي هم باشد  مي
  : آن بود كه بر هللا خواه، شيخ فضل در برابر علماي مشروطه

عرض مردم، بايـد مطـابق   قوانين جاريه در مملكت، نسبت به نواميس الهيه، از جان و مال و 
رو بايـد تمـام    انـد باشـد؛ و از ايـن    فتواي مجتهدين عدول هر عصري كه مرجع تقليد مردم

قوانين، ملفوف و مطوي گردد و نواميس الهيه در تحت نظريات مجتهدين عـدول باشـد تـا    
تصرفات غاصبانه كه موجب هزارگونه اشكالات مذهبي براي متدينين است مرفوع گـردد و  

دولت و اجزاي آن از عدليه و نظميه و ساير حكام، فقـط اجـراي احكـام صـادره از     منصب 
چنانچه تكليـف هـر مكلفـي، انفـاذ حكـم مجتهـد عـادل اسـت         . باشد  مجتهدين عدول مي

  ). 69: 1362رضواني، (

امور عامه يعني اموري كه مربوط به تمام افراد رعاياي مملكـت باشـد و   «: افزايد وي مي
يا نواب او ) السلام عليه(عامه و مصالح عمومي ناس، مخصوص است به امام تكلم در امور 

منصب دولت و اجراي آن از «: از ديد شيخ). 67: 1362تركمان، ( »و ربطي به ديگران ندارد
عدليه و نظميه و ساير حكام، فقط اجراي احكام صادره از مجتهدين عادل اسـت؛ چنانچـه   

  ).69: 1362رضواني، (عادل است  تكليف هر مكلفي، انفاد حكم مجتهد
  : نويسد ميكشفي  جعفر سيد

دارند كه همان منصب امامـت اسـت كـه بـه       مجتهدين و سلاطين هر دو يك منصب را مي
طريق نيابت از امام منتقل به ايشان گرديده است و مشتمل بر دو ركن است كه يكي علم بـه  

نمودن همان اوضاع است در ضمن  هن را دين گويند و ديگري اقامآاوضاع رسولي است كه 
دادن عالم كه آن را ملك و سلطنت گويند و همين دو ركن است كه آنها را سيف و قلم  نظام

  ).348: 1380حائري، (جمع بوده است  ماند و هر دو ركن در اما گويند يا سيف و علم ناميده
  
 مساوات، عدالت و برابري 4,4

بـراي برقـراري   را خواهـان   مشـروطه  ةطلبان فرياد اصلاحطور ضمني  نوري به هللا شيخ فضل
از ديد شـيخ در نگـاه شـريعت،    ). 178: 1379مارتين، (دانست  عدالت، نوعي فريبكاري مي

بالغ و غيربالغ، . هايي وجود دارد هاي گوناگون تفاوت ميان اقشار و طبقات اجتماعي از جنبه
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زاد و پدر و پسر و زن و شوهر و غنـي و  مميز و غيرمميز، عاقل و مجنون، وكيل و بنده و آ
، )160: 1377نـژاد،   زرگـري (...وفقير و عالم و جاهل و شـاك و متـيقن و مقلـد و مجتهـد     

هـا و   ميان اين گروه يخود را دارند و ادعاي مساوات و برابر ةهركدام جايگاه و قواعد ويژ
 ةدر دين و فريب جامع ـ ساز نوآوري تنها سخني ناراست است كه زمينه نه اجتماعي هاي لايه

اسـلامي كـه اينقـدر تفـاوت گـذارد بـين       ! اي برادر دينـي «: افزايد وي مي .شود  اسلامي مي
شود گفت كه مساوات است جز آنكـه خيـال ايـن      موضوعات مختلفه در احكام چگونه مي

باشد كه دكاني در مقابل صاحب شرع باز كند و احكام جديدي تأسيس كند اعاذنا االله تعالي 
لازمة مساوات در حقوق از جمله آن است «: به باور شيخ نوري). 108: 1363تركمان، (» نهم

وي در واكـاوي  ). 59: همان(» كه فرق ضاله و مضله و طايفة اماميه نهج واحد محترم باشند
  : نگارد قانون اساسي مشروطه چنين مي
اند و در ايـن طبـع    قوقنامه اين است كه افراد مملكت متساوي الح  يكي از مواد آن ضلالت

الحقـوق   آخر به اين عبارت نوشته شد اهالي مملكت ايران در مقابل قانون دولتي متسـاوي 
بدانيد مملكت اسلامية مشروطه نخواهد شد زيرا كـه  ... فعلي الاسلام السلام... خواهند بود

 ).107: همان(محال است با اسلام حكم مساوات 

  : گويد  در برابر، نائيني مي
احكام مخصوص مسلمين يا اهل ذمه بدون تفاوت بين اشخاص هر يك از فـريقين اجـرا   

اساس  ةاين است حقيقت مساوات و معني تسوي... العناوين المختلفه يابد؛ الي غيرذالك من
مسـاوات جـز آنكـه    ... باشـد  عدالت و روح تمام قوانين سياسيه عبارت از اين مساوات مي

عناوين عامه يا خاصه نسـبت بـه اشـخاص موضـوعات آنهـا      احكام مرتبه بر هريك از آن 
حقيقت ... بالسويه مجري گردد و ارادات شهوانيه بر آنها حاكميت نداشته باشد، نخواهد بود

طور  آن در شريعت مطهره عبارت از آن است كه هر حكمي كه بر هر موضوع و عنواني به
نسـبت بـه مصـاديق و افـرادش     اجرا  ةقانونيت و بر وجه كليت مرتب شده باشد در مرحل

  ).100- 99: 1389نائيني، (بالسويه و بدون تفاوت مجري شود 
  : دويسن مينيز كاشاني 

 هللا اگر بنده مظلمه يا جنايتي بكنم، حضرت آيـت  مساوات، برابربودن در حقوق است؛ مثلاً
 و وزيرداخله هم همان جنايت يا مظلمه را مرتكب شوند، ديت و مجازاتي كـه بـراي مـن   

گذاشتن ظلم  فرق. فرق ندارد و وزيرداخله مساوي است، ابداً هللا معين شده با حضرت آيت
تفـاوت   كـه ابـداً  ) ص(سازد؛ خاصه با قانون محمدي  و استبداد است و با هيچ قانوني نمي

  ). 111: 1378كاشاني، مدني (» نگذاشته
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  : آن است كه اصفهاني بر
مابين تمام افراد خلق حكم تساوي بايد باشـد و  مطابق حكم الهي در تمام حدود مجازات 

كسي كه شرب خمر يا قتـل  . حكم الهي بر وضيع و شريف، كوچك و بزرگ يكسان باشد
در حكـم   ـ ـ مور باشدأخواه حاكم يا محكوم، امير يا م ـ  نفس يا زنا يا لواط يا سرقت نموده

  ).364: 1378نجفي، (شريك باشند 
  
 حريت و آزادي 5,4
 يتآزادي يا حرّمتكلمان و فقهاي اين دوران، شناختي  ديگر مورد توجه در آورد زبان ةنشان
  : نويسد خراساني در اين باب ميآخوند  .است

 عشريه است، پس حقيقتاً اثني ةحق ةچون مذهب رسمي ايران همان دين قويم اسلام و طريق
قـوانين منطبـق بـر     مشروطيت و آزادي ايران عبارت است از عدم تجاوز دولـت و ملـت از  

احكام خاصه و عامه مستفاد از مذهب مبتنيه بر اجراي احكام الهيه عزاسمه و حفظ نـواميس  
عدالت و محو مباني ظلم و سـد ارتكابـات    ةشرعيه و مليه و منع از منكرات اسلاميه و اشاع

   ).1/98: 1364كرماني،  الاسلام ناظم(مسلمين  ةاسلام و حوز ةخودسرانه و صيانت بيض
آن ممالـك اسـتوار    ةكه مشروطيت و آزادي ساير دول عالم بر مـذاهب رسـمي   ناچن هم«

استوار و  كاملاً - السلام علي مشيده - اساس مذهب جعفري طور در ايران هم بر است، همين
علامه نـائيني هـم   . )252- 251: 1362كاشاني،  شريف(» مصون از خلل و پايدار خواهد بود

ه را بندگي مردم و مبناي مشروطه را حريت و آزادي از رقيت اصل بنيادين حكومت تمليكي
تـرين عامـل بـدبختي و     خواهان استبداد را مهم وي همچون ديگر مشروطه. داند استبداد مي

وي استبداد را به . كند را بسان شرك به خدا قلمداد مي دانسته و آن ماندگي ايرانيان مي  عقب
دليل آميختگـي بـا    در ايران بهرا هايي از استبداد كند و ر ديني و سياسي بخش مي ةدو شعب

  ).92- 91: 1385زاده،  حسيني(بيند  دين، بسيار سخت مي
مشروطه چيزي است كه براي پادشـاه و وزيـران حـد و حـدودي     «: نويسد طباطبايي مي

مشـروطه آزادي كامـل بـراي    . كند كه نتوانند هر طور خواستند با ملت رفتار نمايند تعيين مي
كارهاي دولتي و ملتي و شرعي، قانون و حـدودي معـين خواهـد     ةآورد و براي هم يملت م
همان حريـت و آزادي مقصـود   «: است كه نظر اين اصفهاني بر ).173: 1363تركمان، (» كرد

است كه خداوند در كتاب و سنت فرمـوده و آنهـا را آزاد فرمـوده در مقابـل بنـدگي؛ و بـه       
ديگـري   ةخـدا، بنـد   ةجز بنـد  خدا باشند و به ةبايد خلق بندگويد  اخري مشروطه مي عبارت

  ).365: 1378نجفي، (» نباشند، عبيد و اماء كه از تحت عموم به حكم خداوندي خارج است
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اگـر مقصودشـان   «: كهاست  آن بر هللا خواه، شيخ فضل در برابر اين باور علماي مشروطه
اسلاميه بود، چرا خواستند اساس او  اجراي قانون الهي بود و فايدة مشروطيت حفظ احكام

را بر مساوات و حريت قراردهند كه هر يك از اين دو اصل مـوذي خـراب نماينـدة ركـن     
قويم قانون الهي است؛ زيرا قوام اسلام به عبوديت اسـت نـه آزادي و بنـاي احكـام آن بـه      

نـي كـه   دا مگـر نمـي  «). 59: 1363تركمـان،  (» تفريق و جمع مختلفات است نه به مساوات
داني فايدة آن، آن است  آزادي قلم و زبان از جهات كثيره منافي با قانون الهي است مگر نمي

كه بتوانند فرق ملاحده و زنادقه نشر كلمات كفرية خود را در منابر و لوايح بدهند و سـب  
 :همـان (» عوام بيچاره بنمايند ةصافيمؤمنين و تهمت به آنها بزنند و القاي شبهات در قلوب 

از روي آيـات   من شخصاً. كفر در كفر است... اند  اين آزادي كه اين مردم تصور كرده«). 60
  ).211- 210 :همان(» دارم كه در اسلام، آزادي كفر است قرآن بر شما اثبات و مدلل مي

  
 تفكيك قوا 6,4

ايـن  . اسـلامي اسـت   ةاز ديد فقه و كلام سياسي شيعه، عصمت شرط امـام و حـاكم جامع ـ  
حال و در شرايطي كه دسترسي بـه  . است) ع(طاهرين ةو ائم) ص(پيامبر منحصر بهموضوع 

نياز به سازوكارهايي است كه امر حكومت را احصا و ايمن نمايد و  ،اين بزرگان وجود ندارد
ثيرات مدرنيته و ارتبـاط  أت ةخواه در ساي فقهاي مشروطه. دور نگه دارد آن را از خودكامگي به
نظارتي و بازدارنده را افزون بر امور دروني ماننـد عـدالت و    سامانةاين  ةبا جهان غرب، ريش

اين موضـوع از سـوي ديگـر بـراي      .اند نام تفكيك قوا جسته ايمان و تقوا، در سازوكاري به
آن  اين علما به پيروي از بونصر فارابي بر. افزايش كارآمدي سامان سياسي پيشنهاد شده است

آيـد و نـه    اجتمـاع مـدني حاصـل مـي     ةوسيل ل نهايي نخست بهخير افضل و كما«بودند كه 
در اين راستا و به حكم خرد، ؛ )207: 1379فارابي، (» تر از آن بود اجتماعي كه كمتر و ناقص

هـاي اسـتبداد و جلـوگيري از     قوا پياده شود تا زمينـه  و توازن بايد سازوكاري به نام تفكيك
  .خود برسد ةشر برچيده شده يا به كمينهاي مادي و معنوي نوع ب تعالي و پيشرفت

  : نائينياز ديد 
قواي مملكت است كه هر يك از شعب، وظايف نوعيه را  ةسياسيه، تجزي ةاز وظايف لازم

آن را با مراقبت كامـل در عـدم    ةدر تحت ضابط و قانون صحيح علمي منضبط نموده، اقام
و اصل اين ... كفايت و درايت مجربين در آن شعبه بسپارند ةمقرره به عهد ةتجاوز از وظيف

عليه افضـل الصـلوه و    -  حضرت سيد اوصيا. اند تجزيه را مورخين فرس از جمشيد دانسته
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امضـا   - عليـه  هللا  رضـوان  - هم در طي فرمان تفويض ولايت مصر به مالـك اشـتر   - السلام
   ).103ـ102: 1389نائيني، (فرموده 

قواي كشور  ةمجلس تجزي ةاز وظايف لازم«: نويسد  ي نائيني ميأاني رطالقاني در بازخو
طوري كـه وظـايف هركـدام روشـن و مبـين و       است و مقصود از تجزيه، تقسيم قواست به

» گونه دخالت نداشته و مسئول انجام وظايف خود باشند صريح باشد و در كار يكديگر هيچ
ان مشروطه اين است كه بايـد دولـت مشـروطه    از ارك«: نگارد  كاشاني نيز مي ).107: همان(

دويم كه بايد دولت مشروطه دارا باشـد،   ةقو ...داراي دو قوه باشد، بلكه سه قوه؛ اول، مقننه
، هـاي فقهـا    كوشـش  ةدر سـاي  ).81: 1378كاشاني،   مدني(» سيم، قضاييه ةقو ...مجريه است

اساسي مشروطه به تفكيك قوا  هفتم متمم قانون و ن اين عصر اصل بيستاو متجدد متكلمان
  .يافت اختصاص

از جمله مواد تقسيم قـواي مملكـت بـه سـه     «: آن بود كه بر هللا در ديگر سو، شيخ فضل
زيرا كه در اسلام بـراي   ،مقننه است و اين بدعت و ضلالت محض است ةشعبه كه اول قو

كسـي او را تمـام    كه باشد؛ و اسلام ناتمامي ندارد كه احدي جايز نيست تقنين و جعل، هر
  : دارد  تبريزي نيز بيان مي ).110: 1362تركمان، ؛ 166: 1377نژاد،   زرگري(» نمايد

روي زمين، چـون احكـام الهيـه وافـي و      ةحاصل كلام و فذلكه مرام آنكه در دول مشروط
مدنيه در ميان خود ندارند، لابدند مجلس پارلمنت مركب از  ةكافي به وقايع جزئيه و سياسي

ا و علما ترتيب دهند و صلاح ملك و ملت خود را بـه اكثريـت آرا دسـت آرنـد؛ بـه      اعض
 ةعبارت مختصر، دو مجلس لازم دارند، يكي مقننه كه تشخيص قانون نمايد و ديگري قـو 

مجريه كه همان قانون را در ميان مملكت مجري دارد اما ما اهل اسلام و ايمان چون احكام 
مقننه نداريم زيرا شاه و رعيت همه خـود را   ةذا احتياج به قوشرعيه وافي و كافي داريم، له

مجريه عبارت از سلطان و اعـوان   ةكنيم و قو  دانيم و مخالف او را تجويز نمي  تابع شرع مي
  ).29: 1377نژاد،  زرگري(ايشان است 

سلطنت مشروعه، ضمانتي براي تدوين قانون اساسـي و   برآمده از گفتمان در حكومت
ي أها، پاسداري از حقوق اقليـت، احتـرام ر   كردن نهادها و سازمان آن، نهادينه ةپاي رفتار بر

 ةهاي برابر براي مردم، تفكيـك قـوا، پـاگرفتن جامع ـ    اكثريت، مساوات شهروندان، فرصت
تر از همـه اينكـه در ايـن     مهم. پذيري وجود ندارد مدني، مشاركت سياسي و اصل محاسبه

: 1381حقيقـت،  ( نظارتي مطمئنـي تحديـد نشـده اسـت    نوع حكومت، قدرت با سازوكار 
گونه از حكومت نيست، بلكه بـدان   قاعدگي اين معناي بي اين موضوع به ،البته). 283- 282
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ايـن  . حكومتي، بايستگي و حتميتي در اين امـور نـدارد   ةمعناست كه فرمانروا در اين سامان
شورويت حكومـت را بـراي    پيروي از محمد غزالي، مشورت حاكم و ن بهاگروه از متكلم

دهي نظامي استوار بر قانون اساسي و قانون  دانند، اما آنها را ناگزير از سامان آنها فضيلت مي
  .درقوانين الهي را بدا سويةتنها بايد  شاه .دانند روز نمي عرفي به

  
  گيري نتيجه. 5

بـراي بازنمـايي    چهـارچوب اي ويژه گوياترين  اي عام و كلام جديد به شيوه كلام به گونه
كـلام جديـد افـزون بـر پـذيرش پاسـداري و       . آورد علما و فقهاي عصر مشروطه اسـت 

دهي و ساختن الگـويي از معـاني را نيـز بـراي خـود       مرزباني از كيان دين، كارويژة سامان
پـاي پيشـرفت خـرد و     كلام جديد دانشي سازنده و پوياست؛ دانشي كه هم. متصور است

اي پنهـان در دوران مشـروطيت و    كلام جديد به گونه. رود پيش مي  هاي بشري به فناّوري
هـاي دنيـاي مـدرن و غربـي بالنـدگي       در برخورد جامعة سنتي ايران با دستاوردها و نشانه

عنوان مـتكلم اسـلامي، در    علماي عصر مشروطه با پذيرش نقش خود به. خود را آغازكرد
بندي كردند  اي مفصل هايشان را به گونه انگاره نبردانشان، ايستارها و راني هم كنار به حاشيه

گويي به آنچه از ديدشان شبهه  آنان در كنار پاسخ. كه داراي هويتي مستقل و خودبسند بود
آنـان در پـي ارائـة    . شان پرداختنـد  كردن مفاهيم و معاني و نوآوري در دين بود، به تئوريزه

  .الگويي اضمامي و اجراشدني بودند
گيري مسـتقيم از گفتارهـا، كـردار و سـخنان ايـن فقهـا و        با بهرهپژوهش پيش رو، 

گــذار بــه  داد كــه آنــان چگونــه در جايگــاه متكلمــاني مؤســس و پايــه متكلمــان، نشــان
هايي چـون   سازي انگاره كردن و برجسته در اين جستار، با كانوني. آفريني پرداختند نقش

كثريت آرا، آزادي، مساوات، گذاري و مجلس شورا، حجيت ا مشروطه و مشروعه، قانون
سـامانة  ... هـا، تفكيـك قـوا و    حوزة اختيارات و ولايت فقها و مجتهدان، زنان و اقليـت 

علمـاي عصـر مشـروطه، در پـي برسـاختن نظـام و       . شد داده بندي اين علما نشان مفصل
هاي فكـري و بسـيجگران    عنوان رهبران و بنيان آنان به. سامانة سياسي و انديشگي بودند

جامعة ايراني و عالم تشيع، كلام جديد را ابزاري براي پاسباني از دين در دست گرفته و 
نصـوص  : اين علما از دو گونه ابزار بهـره گرفتنـد  . براي نگهداشت اركان دين كوشيدند

گيري از ابزارهـاي عقلـي،    خواه با بهره ويژه علماي مشروطه آنان، به. ديني و خرد بشري
  .يعت پرداختندبه خوانش ديگربار شر
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